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مسئولیت اجتماعی حقوق داندکتر هاشمی استادی نمونه، مدافع حق و همواره دلسوز کشور بود
در باب شأن علمی استادم روانشاد دکتر سیدمحمد هاشمی، بنده کوچک تر از آنم که بخواهم 
بیانی داشــته باشم، لکن به عنوان شــاگرد دوره دکترای حقوق عمومی و وابستگی دلی که هر 
شاگردی برای شأن معنوی استادش قائل است، شاید جسارت نباشد که چند جمله ای بیان دارم. 
آشــنایی ام با آثار اســتاد پس از ورود به دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی فراهم شد. پس از 
تبدیل وضعیتم به هیئت علمی برای تدریس درس حقوق اساســی ایران، اســتاد عزیزم مرحوم 
دکتر سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی کتاب های استاد هاشمی را معرفی کرد لذا با هماهنگی 
فرزند جناب دکتر هاشــمی و دریافت کتب دوجلدی حقوق اساسی اجازه گرفتم که با حضور در 
دفتر ایشــان در شــهرک ژاندارمری نکات مربوط به مباحث حقوق اساسی را مطالعه کنم و بعد 
با اخذ شــماره تماس زمینه رفع اشــکالات خود را با ایشان در میان گذارم. این فرصت دیدارهای 
دوجانبه از ســال ۱۳۸۱ با ورود به دوره دکترای حقوق عمومی در دانشــگاه شهید بهشتی بیشتر 
شد و همچنین امکان تدریس دروس حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی زمینه دیدارهای 
بیشــتری را برایم فراهم کرد. در ســال های بعد با توجه به اینکه زنده یاد اســتاد هاشمی استاد 
راهنمای دوره دکترایم با موضوع حقوق اساســی بودند، از ایشان بهره های زیاد بردم. در مرحله 

بعد از فارغ التحصیلی دوره دکترا و همکاری این جانب برای دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط 
زیســت دانشگاه شهید بهشتی زمینه حضور در دانشگاه شهید بهشــتی برایم بیشتر فراهم شد. 
علاوه بر آن، تدریس برخی از دروس حقوق عمومی در آن دانشــگاه در کنار اســتاد، همراهی با 
ایشان در تصحیح اوراق امتحانی مختلف، طرح سؤالات لازم برای سازمان سنجش، همراهی در 
روند تجدیدنظر تألیفات قبلی استاد، سفرهای مختلف مشترک در سطح کشور برای سخنرانی های 
علمی هر  یک حوزه هایی بودند که از نزدیک شاهد دقت های علمی بالا و تعهد و وفاداری ایشان 
به حق و حقیقت بودم. جناب استاد واقعا سید حسینی بودند؛ بسیار مقید به انجام عبادت بودند 
و سر وقت نماز را بجا می آوردند و در همه ساعات روز بدون وضو نبودند و مقید به روزه و اعمال 
عبادی بودند. لذا از نظر اعتقادی هم به دلیل باور دینی برجســته ایشــان وابستگی های متقابل 
شــاگرد و استاد تقویت شد و حتی در ســفر حج همراه بودیم. آن استاد مقید بود که هر ساله در 
نوروز و تابستان برای عرض ارادت به محضر امام رضا (ع) به مشهد سفر کنند و این سفرها گاه با 
همراهی این جانب انجام می شــد. دکتر هاشمی فردی صاف و ساده و بی ریا بودند و در مقام امر 
به معروف و نهی از منکر زبان گویایی داشــتند، لذا از روی صداقت در رفتار در مواردی در مقام 

تذکر برمی آمدند. بنده در حوزه تذکرها و انتقادات عمومی ایشان، در مواردی مورد مشورت استاد 
قرار می گرفتم و تلاش می کردم تا به عنوان یک فرزند آنچه را مفید می دانم، تقدیم دارم. خود این 
اهمیت دهی مشورت گرفتن های استاد از شــاگرد واقعا درس آموز است. استاد هاشمی علاوه بر 
تدریس و تربیت شاگردان متعدد طی چند دهه، در عرصه مدیریت آموزشی و پژوهشی نیز اثرگذار 
بودند. ســال ها مدیریت گروه حقوق عمومی در دانشــگاه شهید بهشتی و متعاقب بازنشستگی، 
ســال ها مدیریت گروه در دانشگاه آزاد از ایشــان یادگارهای مهمی بر جای گذاشت. استاد حتی 
بعد از قطع رابطه آموزشــی با دانشــگاه ها باز در مقام تدریس و تربیــت جوانان و همفکری با 
ســایر استادان به طور مستمر در دفتر کار شخصی خود امکان انجام این امر را فراهم می کردند و 

هفته ای دو روز مباحث علمی و تحقیقاتی را مورد مذاکره جمعی قرار می دادند.
از حیث اخلاقی، استاد در جمع دانشجویان کلاس های مربوطه چه در دوره کارشناسی ارشد 
و چه در دوره دکتری، در خانواده بزرگ حقوق عمومی مانند پدری دلســوز و مهربان با تک تک 
دانشــجویان رفتار پدرانه و مهربانی داشتند و مرتب جویای احوال یکایک افراد می شدند. حتی 
در سال های آخر عمر شریف خود که برخی بیماری ها بر ایشان عارض شده بود باز به بهانه های 

مختلف احوال شــاگردان خود را می پرسیدند و امکان تماس و احوالپرسی را فراهم می کردند. 
اســتاد به انجام پژوهش واقعی و جدی در کشــور اهمیت زیادی مــی داد و گلایه مند بود که 
بعضا آثاری منتشر می شود که متعلق به کسی که نامش بر کتاب یا مقاله درج  شده، نیست و 
ســرقت از تلاش دیگران انجام شده است. چنانچه نسبت به سرقت برخی از آثار و نوشته های 
خود که توسط دیگران منتشر شده نیز متأثر بود و ترویج این گونه رفتارها را برای کشور خطرناک 
توصیف می کرد. آن مرحوم با آنکه وکیل دادگســتری اســتان تهران بود ولی هیچ گاه از وکالت 
برای گذران زندگی خود استفاده نکرد و ترجیح داد دفاع از حق و عدالت را در مقام یک استاد 
دانشگاه یا فعال مدنی به انجام رساند و زندگی ساده اش را از دستمزد معلمی بگذراند. استاد 
هاشــمی مشعل فروزان حقوق عمومی در کشــور بود که پیرامون خود طی چند دهه تلاش، 
جریان علمی مســتحکم و فراگیری را در اقصی نقاط کشور شکل داد. امروزه دانشوران حقوق 
عمومی و اســتادان این رشته عمدتا راه آن استاد در دفاع از حقوق مردم را پیگیر هستند و این 
باقیات الصالحات آن زنده یاد ان شــاءاالله که روز به روز تقویت شــود. روح آن استاد بزرگ شاد و 

قرین رحمت الهی باد.

از ســال ۱۲۹۹ که مدرســه حقوق در ایران تأسیس شــد و کمی بعد با تأسیس 
دانشــگاه تهران به دانشکده حقوق بدل شــد تا امروز که بیش از یک قرن می گذرد، 
افراد پرشــماری بودند که دانش آموخته حقوق شــدند. در دو دهه اخیر هم با رشد 
قارچی دانشــکده های حقوق در انواع دانشگاه های دولتی و غیردولتی بر این تعداد 
بســیار افزوده شــد. از میان این تعــداد برخی لباس قضاوت به تــن کردند، گروهی 
حرفه های وکالت و ســردفتری را برگزیدند، عــده ای کار در ادارات را ترجیح دادند و 
گروهی نیز با اخذ مدارک لازم به تدریس در دانشگاه ها پرداختند و به کسوت استادی 

درآمدند.
اما در میان هزاران نفر از اینان، نام های اندکی می بینیم که در برابر جامعه خود را 
در حدی از مسئولیت ببینند که به صورت مستقیم اندیشه حقوقی خود را در مقابل 
مشکلات مردمان به کار اندازند، در عرصه عمومی رنج ها و آلام مردمان را سوژه کار 

قرار بدهند و روشنگری کنند.
بخــش بزرگی از کارهای حقوقی به ناگزیر با رنج های مردمان ســروکار دارد. نزد 

وکیل یا قاضی می روند تا به یاری اینها از درد خود بکاهند و حقی را که از ایشان ضایع 
شده است بازستانند. این چیزی دیگر است و تفاوتی بزرگ دارد با اینکه یک اندیشمند 
حقوقی بر اساس احساس مسئولیت اجتماعی آلام گروهی و جمعی ملت را ببیند، 
برای آن اهمیت قائل باشد، به سکوت تن ندهد، زبان و قلم خود را به کار اندازد و به 
ســتم نه به عنوان یک مشکل شخصی افراد، بلکه به مثابه پدیده ای جمعی حمله 

برد و آن را به نقد و بررسی حقوقی بکشد.
کمبود شدید مسئولیت اجتماعی درد و فقدانی بزرگ در مجموعه جامعه حقوقی 
ایران اســت. در سراسر تاریخ صدساله آموزش حقوق مدرن در ایران اگر جست وجو 
کنید نام های بســیار اندکی از این جامعه و خصوصا اســتادان حقوق می بینید که پا 
به عرصه عمومی نهاده باشــند و به عنوان حقوق دان مســئولیت اجتماعی خود را 
در جهــت احقاق حقوق عامه و مقابله با بی عدالتی ادا کرده باشــند و میزانی برای 
تفکیک بین عدل و ظلم، مشروع و نامشروع و قانونی و غیرقانونی ارائه کرده باشند.

همین الان نگاه کنید و ببینید در میان این همه مســائل و مشــکلات عمومی که 

جامعه ایران را به تلاطم کشــانده اســت، جز سکوت از دانشکده های حقوق شنیده 
نمی شــود. نهادهای حرفه ای مرتبط با این رشــته نیز بر همین منوال پیش می روند. 
مثلا انجمن روان پزشــکان در مــورد مجازات های شــگفت انگیز علیه زنان مرتکب 
بی حجابی سخن می گویند و نامه می نویســند، اما دانشکده های حقوق و نهادهای 

صنفی حقوقی لب از لب باز نمی کنند.
باید تأکید کنم که شخصا از نظر علمی مدیون بسیاری از استادان هستم که اغلب 
در زمره بهترین اســتادان حقوق بوده اند. عالمانــی که نه فقط بر گردن من، بلکه بر 
گردن علم حقوق کشور دین عظیم دارند. اما آمیختن این علم با مسئولیت اجتماعی 

چیزی دیگر است.
تعداد حقوق دانان، اعم از اســتاد یا غیراســتادی که در همیــن زمینه ها و موارد 
دیگر می نویســند و می گویند بسیار اندک است. به همین خاطر است که آن دسته از 
حقوق دانان و خصوصا استادان حقوق که مسئولیت اجتماعی خود را می بینند و آن 
را قبول می کنند و بر اساس مســئولیت اجتماعی اندیشه حقوقی خود را به عرصه 

عمومی می آورند انســان های کمیابی هستند که اگر نباشند جایشان خالی می ماند. 
بی شک اســتادان دیگری خواهند بود که به جای آنها در دانشکده ها به دانشجویان 
درس بدهند ولی جای آنها به عنوان حقوق دان و اســتادی که به سهم خود چراغی 
برای مردم روشن می کرد، در جامعه خالی می ماند و پر نمی شود. اینها دره نادره اند.
سخن کوتاه! دکتر محمد هاشمی در زمره همان اندک ها بود که دامن از جامعه اش 
بر نگرفت. مســئولیت اجتماعی اش را شناخت و آن را حتی در سال های کهولت نیز ادا 
کرد. قصد آن ندارم که از مدارج دانشگاهی و کارها و کتاب ها و مقالات علمی او بگویم، 
دیگرانــی که بعضا بــر من رجحان دارند اینها را گفته انــد و می گویند و خواهند گفت. 
آنچه مایلم بر آن بیشترین تأکید را داشته باشم همین نکته است که او حقوق دانی بود 
برای مردم. در ســتیز مدنی مردم برای عدالت احقاق حقوق عمومی با همگانی کردن 
اندیشــه اش حضور مستقیم داشــت. یعنی در جایی حضور داشت که از هم رشته ها و 
هم ســلکانش کمتر حضور داشته اند. این حضور زیوری که بسیاری از آن گریزانند و فقر 

علمی و اجتماعی این رشته را از همیشه بیشتر و زیان بارتر کرده است.

حق بر حقیقت در حقوق بین الملل
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملل 
متحــد در تاریــخ ســوم آذرمــاه ۱۴۰۱ 
در قطع نامــه ای کمیتــه حقیقت یــاب 
بین المللــی مســتقلی را در مورد ایران 
برای رســیدگی و واکاوی موارد ادعایی 
نقض حقوق بشر با تأکید بر حقوق زنان 
و کودکان تشــکیل داد و سه متخصص خانم از اتباع کشورهای بنگلادش، پاکستان و آرژانتین 
را انتخاب کرد تا به موارد مذکور رســیدگی کرده و گزارش کار خود را به شــورا ارائه کنند. این 
مناســبت و مصادف شــدن چهارم فروردین ماه ۱۴۰۲ با روز جهانی «حق بــر حقیقت» مرا بر 
آن داشــت تا این یادداشــت را در یادبود دوست و همکار بســیار عزیزم مرحوم مغفور استاد 
ســیدمحمد هاشــمی که عمر پربرکتش را در تلاش برای حق و حقیقت سپری کرد، قلم زنم. 

یادش به خیر و نامش جاودان باد.
برخــی از نظریه پــردازان، حقیقت را موضوعــی اجتماعی و برخی دیگــر آن را موضوعی 
عقلانــی می دانند. درواقع حقیقت موضوعی اجتماعی اســت که در قالب یک حق مســتقل 
جای گرفته و واجد مفهوم حقوقی شــده و توسط دولت ها به افراد اختصاص یافته است. به 
بیان بهتر، حقیقت در مقابل کذب و نادرستی یا بی اطلاع مانی از وقایعی است که رخ می دهد 
و از این رو اســت که حقیقت را می توان زیربنای حکومت قانون به شمار آورد. حقیقت یابی به 

تحکیم صلح و سازش و اقدام علیه بی کیفرمانی کمک خواهد کرد.
حق بــر حقیقت ابعــاد گوناگونی دارد؛ ازجمله حق دانســتن یا آگاهــی از حقیقت، حق 
پی جویی یا پیگیری حقیقت، حق یافتن حقیقت، حق کسب اطلاعات برای پی بردن به حقیقت.
حق بر حقیقت ریشــه های مشــابهی با دیگر حق های بشــری دارد و بر اساس صیانت از 

کرامت و حیثیت ذاتی بشر طرح ریزی شده است.
حق بر حقیقت به اشکال گوناگون وارد فرایندهای کیفری بین المللی شده و از  این رو است 
که با اهداف حقوق بین الملل کیفری ارتباط نزدیکی دارد؛ چرا که آشکارشدن حقیقت، جوامع 
را توانا می کند تا به پیشــگیری از وقایع تلخ مشــابه بپردازند، فرایند صلح و ســازش را بهبود 
می بخشد، در امحای بی کیفر مانی مشارکت می کند و به بازسازی انسجام ملی منجر می شود.
تضمین کننــده حق بر حقیقت دولت ها هســتند کــه از طریق دادرســی عادلانه و جبران 
خســارات وارده به قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، به تعهد بین المللی خود عمل می کنند. 
چنین دولتی را می توان دولت پاسخ گو و نشانه حکمرانی خوب در سطح داخلی و بین المللی 

دانست.
از این رو است که حق قربانیان و بازماندگان آنان در مطلع شدن از حقایق نقض های ارتکابی 

حقوق بشر در زمره حقوق سلب ناپذیر هر فرد انسانی است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (سلف شورای حقوق بشر) طی قطع نامه شماره 
۶۶ مورخ ۲۰۰۵، حق بر حقیقت را مورد شناسایی قرار داده و از دفتر کمیساریای عالی حقوق 
بشــر می خواهد تــا مطالعاتی در این زمینه انجام داده و به شناســایی مبنا، دامنه شــمول و 
محتــوای حق موصوف در حقــوق بین الملل بپردازد. نتیجه این مطالعات، شناســایی حق بر 
حقیقت به عنوان حق بشــری در حقوق بین الملل است. هرچند این شناسایی جایگاه ویژه ای 
در معاهدات بین المللی ندارد، اما با اســتناد به قواعد عرفی، اصول کلی حقوق، رویه قضائی 
بین المللی و دکترین، حق بر حقیقت به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته شده است.
عــلاوه بر این، در تعدادی از نظام های قانون گذاری ملی، اســناد کمیســیون های تحقیق یا 
حقیقت یاب یا ســازش به عنوان اصلی راهنما مورد پذیرش واقع شده است. یکی از جلوه های 
بارز حق بر حقیقت، کسب اطلاع از وضعیت اشخاص مفقودالاثر و ناپدیدشده است که معمولا 
در وضعیت ناپدیدشــدگی اجباری به ســر می برند. بند ۲ ماده ۲۴ طرح کنوانسیون حمایت از 
تمامی اشــخاص در مقابل ناپدیدشدگی اجباری مورخ ۲۰۰۵ گروه کاری کمیسیون حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، نزدیک ترین ماده به شناسایی حق بر حقیقت محسوب می شود. به موجب 
ماده مذکور، قربانی این حق را دارد که اطلاعات مربوط به شــرایط ناپدیدشدگی اجباری نتایج 

رسیدگی و پیشرفت های حاصله در رسیدگی و سرنوشت ناپدیدشده را به آگاهی وی برسد.
قطع نامه های متعدد مجمع عمومی، شــورای امنیت، کمیســیون یا شــورای حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد با تشــکیل کمیســیون های تحقیق یــا حقیقت یاب، به کشــف حقیقت، 
شفاف ســازی موارد نقض حقوق بشر، مقابله با بی کیفرمانی و بهره مندی جامعه و قربانیان از 

جبران خسارات ناشی از آن موارد، حق بر حقیقت را به خوبی متجلی کرده اند.
متأســفانه در ســال های اخیر، بســیاری از دولت ها با توســل به توجیه امنیت ملی تلاش 
کرده اند تا دسترسی به اطلاعات را که درواقع یکی از ابعاد حق بر حقیقت است، محدود کنند؛ 
هرچند در بســیاری از موارد موفق نبوده و قوه قضائیه مســتقل ملی یا دادگاه های منطقه ای 

حقوق بشر یا دادگاه های کیفری بین المللی چنین توجیهی را پذیرا نشده اند.
حق بر حقیقت از  چنان اهمیتی برخوردار اســت که ســازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۰، 
روز ۲۴ مارس (چهارم فروردین ماه) هر ســال را به عنوان «روز جهانی حق بر حقیقت در مورد 

نقض های فاحش حقوق بشر و احترام به کرامت قربانیان» نامیده است.
باشــد که روزی شــاهد شناســایی حق بر حقیقت با ابعــاد گوناگــون آن در یک معاهده 

بین المللی باشیم.
(این یادداشت با بهره گیری از منابع گوناگون تهیه شده است).

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
محمدحسن حبیبی 

حقوق دان
کامبیز نوروزی

محمدرضا ضیایی بیگدلی

پایداری بر قانون اساسی، پافشاری بر اجرای اصول آن مخصوصا 
اصول مربوط به حقوق ملت

درود خــدا و رحمــت و غفران الهی بر روح همکار و دوســت گرامی مان 
مرحوم دکتر سیدمحمد هاشمی.

دکتر هاشــمی از بنیان گذاران شــرح و تبیین منطقی قانون اساسی 
نوظهور جمهوری اســلامی ایران بود، حقوق اساســی نظام جمهوری 
اســلامی ایــران را به گونه ای که بــا عرف عقلایی ســازگار و از اصل و 
ماهیت دینی آن دور نباشد، تشریح کرد، عنایت خاصی در تبیین موازین 
و مبانی عقلی و شرعی آن داشت و بر لزوم عملی ساختن و عدم نقض اصول آن پافشاری می کرد. در عین حال، در 
زمینه حقوق بشر که در قانون اساسی هم به ویژه در فصل مربوط به حقوق ملت جایگاه والایی دارد، به خوبی کار 
کرده و در هر دو زمینه آثار مفیدی از خود بر جای گذاشت. دکتر هاشمی فردی متدین و معتقد به اسلام و تعالیم 
و احکام آن بود و در زمینه حقوق اساســی انسان، هم به آیات مربوطه قرآن تمسک می کرد و هم به اصول قانون 
اساسی. در این اواخر عموما در جلسات راجع به حقوق بشر و اجرای عدالت، تکیه کلامش آیه ۲۵ سوره حدید «لقد 
ارسلنا رسلنا بالبینات وانزالنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط» بود که خداوند انجام مأموریت پیامبران 

و انزال کتاب و احکام توسط آنها را به منظور قیام خود مردم به قسط و اجرای عدالت دانسته است.
آن مرحوم در زمینه قانون اساســی و حقوق بشــر مندرج در آن مخصوصا حــق آزادی، با تأکید و باور خاصی، 
اصل نهم قانون اساســی و مخصوصا قســمت اخیر اصل مزبور را که می گوید: «... و هیچ مقامی حق ندارد به نام 
حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند»، با عنایت 
و می توان گفت با حضور قلب ویژه ای تکرار می کرد. بنده کمترین هم به مناسبت وظایفی که در شورای نگهبان در 
ارتباط با قانون اساســی داشــته یا موارد شرکت در جلسات داخلی و بین المللی مربوط به حقوق بشر یا مسئولیت 
هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و چگونگی عملی ساختن مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون 
اساسی، در تمامی این سال ها از مصاحبت علمی آن دوست گرامی و استاد ارجمند متمتع و بهره مند شدم. مبنای 
قانونی تشــکیل هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساســی در ســال ۱۳۷۶ و تبیین وظایف ذی ربط، علاوه بر 
اصل ۱۱۳ قانون اساسی بخشی از قانون عادی اصلاح قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری مصوب سال 

۱۳۶۵ بود که تقریر و انشای متن قانون یادشده از سوی دکتر هاشمی در زمان خود انجام شده است.
خداوند ایشان را مشمول رحمت واسعه خود و برخوردار از این صداقات جاریه علمی و عملی قرار دهد.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَئوفٌ رَحِیمٌ (سوره حشر-آیه ۱۰)
* عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

درباره حقوق عامه
این نوشــتار را به روانشاد استاد دکتر ســیدمحمد هاشمی تقدیم می کنم؛ 
استادی که تلقی حق بنیاد از حقوق عمومی داشت و گوهر حقوق عمومی 

را حقوق بشر و حقوق شهروندی می دانست.
۱- بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران احیای 
حقــوق عامــه و گســترش عــدل و آزادی هــای مشــروع را از وظایف و 
مســئولیت های قوه قضائیه برمی شــمارد. البته در مقدمــه و متن قانون 
اساســی تعبیرهای مشابه مانند حقوق ملت و حقوق عمومی (اصل ۶۱) نیز آمده است. در قانون اساسی مشروطه نیز 

تعبیر حقوق ملت در سوگندنامه نمایندگان (اصل یازدهم) و سوگندنامه پادشاه (اصل ۳۹) آمده بود.
۲- به نظر می رســد ترکیب «حقوق عامه» بیشــتر ترکیبی اضافی است تا وصفی؛ بدین سان معنای لفظی آن حقوق 
متعلق به عموم و در واقع آحاد افراد است؛ نه اینکه خود حق ها دارای وصف عمومی باشند. آنچه این برداشت را تأیید 
می کند این اســت که حق در تحلیل نهایی از آن افراد اســت نه عموم. حقی که خود دارای وصف عمومی باشد قدری 
مناقشه برانگیز است؛ هرچند آنچه در مباحث تحلیلی حق، حق های گروهی یا جمعی (group rights) نامیده می شود، 
با توجه به ماهیت اعتباری حق به نظر نگارنده ناممکن نیســت. در ســال های اخیر مســئولان قوه قضائیه به مفهوم و 
مصادیق حقوق عامه عطف توجه کرده اند. این رویکرد اصولا مناســب است اما در وضعیت کنونی از کاستی هایی چند 

رنج می برد که به برخی از آنها می پردازیم.
۳- پاسداشــت حرمت حق و اهمیت جایگاه آن ایجاب می کند تا به حکم اینکه «اگر شــب ها همه قدر بودی شب 
قدر بی قدر بودی» به همه مفاهیم مشــابه و مرتبط با حق مانند مصلحت، منفعت، مسئولیت و صلاحیت های تکلیفی 
لباس حق نپوشــانیم. شمار قابل توجهی از آنچه توســط قوه قضائیه به عنوان مصداق حق برشمرده شده، در تحلیل 

نهایی حق نیستند. در تعریف مفهوم حق و شمارش مصادیق آن دقت بیشتری لازم است.
۴- بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساســی احیای آزادی های مشــروع را هم ســنگ احیای حقوق عامه قرار داده اســت. 
جا داشــت قوه قضائیه در پرداختن به حقوق عامه به آزادی های مشــروع هم توجه مناسبی می کرد. در دستورالعمل 
تنظیم شــده توسط قوه قضائیه ذیل عنوان مصادیق امور عامه در امور قضائی، حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی 
تنها ســه مورد ذکر شده اســت. این سه مورد مهم اند اما همه و حتی بیشــتر حق ها و آزادی های مشروع نیستند. سند 
تنظیمی، حق هایی را که شــماری از آنها در فصلنامه حقوق ملت آمده، به فراموشی سپرده است. حق هایی مانند حق 
بر فعالیت های سیاســی و اجتماعی در قالب احزاب و جمعیت ها (اصل۲۶)، حق بر تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 
(اصل۲۷) و... غایبان بزرگ این سیاهه اند. اگر عامه و عموم در نظر قوه قضائیه مهم است، قدرت که پاسداشت بسیاری 
از حق ها از آن منبعث می شود، بیش و پیش از هر چیز از آنِ عموم است. قوه قضائیه در ارتباط با احیا، ترویج و تضمین 
حق های این حوزه به ویژه حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن و موانع استیفای آنها چه تدبیری دارد؟ فروکاستن حقوق 
عامه و آزادی های مشــروع به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در حاشــیه نگه داشتن حق های مدنی-سیاسی 
هرگز رویکرد مناســبی نیســت. بی مهری هایی که گاه حتی در نوشتار به آزادی می شود شگفت انگیز و فراموش ناشدنی 
اســت. در قانون برنامه پنجم توسعه که حدود ۵۰ هزار کلمه دارد و در مرئا و منظر مسئولان عالی رتبه نظام بوده، واژه 

آزادی به کلی سانسور شده بود و حتی یک بار هم ذکر نشده بود!
۵- تحلیل گفتمان قوه قضائیه در پرداختن به مفهوم و مصادیق حقوق عامه نشــان می دهد که مســئولان این قوه 
گویی می پندارند که آنان فقط مســئول پیگیری حقوق عامه در ارتباط با دیگر قوا و عمدتا قوه مجریه هســتند. مقایسه 
سیاهه ای از حق ها که پاسداشت آنها به قوه مجریه مربوط می شود، در مقایسه با حق هایی که حراست از آنها به خود 
قوه قضائیه مربوط می شــود، نشــان می دهد که قوه قضائیه در پرداختن به وظایف خود در صیانت از حق های بنیادین 
عمومی دچار نوعی بی توجهی شــده اســت. بی گمان مخاطب اولیه بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی خود قوه قضائیه 

است.
۶- نوک پیکان قوه قضائیه در پیگیری حقوق عامه متوجه قوه اجرائی اســت. با توجه به اینکه به تصریح ذیل اصل 
نهم قانون اساســی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند 
با وضع قوانین و مقررات ســلب کند؛ هرگاه نهادهای قانون گذاری -که متأســفانه شــمار آنها کم نیست- مصوباتی در 
راستای سلب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان وضع کنند، وظیفه قوه قضائیه چیست؟ قوه قضائیه این مصوبات 

را چگونه پایش می کند و به دادرسان چه اختیاری برای بی اثرکردن آنها می دهد؟
در مجمــوع پرداختن به حقوق عامه در جامعه و فرهنگی که هم «حق» و هم «عموم» مظلوم و در ســایه اند و با 

«امر عمومی» معامله «امر خصوصی» می شود، رویکردی فرخنده است.
* پژوهشگر حوزوی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

حسین مهرپور

پیشگام ترویج حقوق عمومي
بازخوانی جایگاه بی بدیل دکتر سید محمد هاشمی در عرصه قضا

دکتر ســیدمحمد هاشــمی، استاد بزرگ حقوق عمومی در اواخر سال گذشــته به دیار باقی شتافت. سیدمحمد هاشمی متولد ۱۳۲۰ در قم بود. او در ۲۷ سالگی لیســانس حقوقش را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفت. 
او فوق لیســانس حقوق عمومی را از انســتیتو بین المللی مدیریت عمومی فرانسه کسب کرد. ســپس دکتراى حقوقش را از دانشگاه پاریس یک یا همان پانتئون -سوربن در ســال ۱۹۷۵ دریافت کرد. او بانی شکل گیری گروه 
حقوق عمومی دانشــکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و ســال ها مدیر این گروه بود. از او تألیفات مرجع در حوزه حقوق عمومی باقی مانده است. حقوق اساســی جمهوری اسلامی ایران در دو جلد، حقوق کار، حقوق بشر 
و آزادی های اساســی ازجمله تألیفات ماندگار آن مرحوم است. این استاد از معدود ایرانیانی است که در سال های گذشته توانســت به جایگاه عضویت در سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل درآید. او چندین سال عضو 
کارگروه بازداشــت های خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. او علاوه بر استادی رشته حقوق و تربیت صدها شاگرد که بسیاری از آنها هم اینک استادان شناخته شده حقوق عمومی هستند، چند دهه عضو 
شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی بود. او همچنین در کانون وکلای دادگستری مرکز عضویت داشت و تلاش می کرد در قالب کمیسیون حقوق بشر آن نهاد مباحث تخصصی ذی ربط را بسط دهد. این استاد برجسته و 
شناخته شده علم حقوق، در اوایل دهه ۸۰ شمسی نشان درجه یک دانش را نیز از رئیس جمهور وقت دریافت کرد. نظر به اینکه گرایش حقوق عمومی به عنوان یکی از رشته های تابعه دانش حقوق اصولا به مباحثی می پردازد 
که در ارتقای رعایت حقوق انســانی تأثیر اساســی دارد و استاد هاشمی نیز یکی از پیشگامان ترویج این نگاه به حقوق عمومی در چند دهه پس از انقلاب اسلامی بوده است و یادگارهای مهم علمی و تجربی و انسانی از خود 
بر جای گذاشــته، جا دارد شناخت بیشتری از او به  دست آوریم و ضمن نکوداشــت نام و یاد و راه او، ابراز امیدواری کنیم که شاگردان ایشان و عموم حق طلبان و آزادی خواهان در گسترش فرهنگ رعایت حقوق انسانی از 

هیچ تلاشی فروگذار نکنند. 

  اســتاد صفایــی، جناب عالــی ازجملــه   .
برجســته ترین حقوق دانان کشــور هستید که 
سال ها با زنده یاد دکتر هاشمی دوستی نزدیک 
و رابطه صمیمی داشتید. آن مرحوم را از منظر 
شــخصیت فردی و حساســیت ها نسبت به 

حقوق مردم چگونه یافتید؟
مرحوم دکتر هاشمی انسان زحمتکشی بود 
و به سختی و بدون پشتوانه خاص مالی سعی 
کرد تحصیلات خود را در ایران به پایان برساند. 
ســال ها معلم بود و بعد وارد آموزش عالی و 
مشغول طی مراحل علمی ذی ربط شد. زمانی 

که من عضو هیئت علمی بودم، ایشــان دانشــجو بود؛ ولی بعد با زحمت و بدون پشتوانه 
مالی توانست به خارج عزیمت کند و آدم بسیار با پشتکاری بود. توانست دکترای خوبی در 
فرانسه بگیرد و در آنجا البته بیشتر متمایل به حقوق کار و حقوق عمومی شد و کار ایشان 
بیشــتر در حقوق اساسی بود و مقداری هم در حقوق کار فعالیت کرد. می دانید که حقوق 
اساســی هم با حقوق مردم ارتباط دارد. بر اساس این در رشته تخصصی خود دائما متمرکز 
بر حقوق مردم بود. کتاب حقوق اساسی ایشان شاید بهترین کتابی باشد که در این زمینه  در 
ایران نوشته شده است. ایشان مردی خودساخته، افتاده، متواضع و به دور از هرگونه فساد 
اخلاقی بود. تکبر نداشــت و به سادگی زندگی می کرد و با دوســتان و همکارانش رفتاری 
بسیار پسندیده و شایسته داشت. دکتر هاشمی صراحت لهجه داشت و نظر خود را صریحا 
می گفت و فقط به کلاس و درس و محیط آموزشــی خــود را محدود نکرده بود، بلکه در 
عرصه عمومی نیز حضور داشت و گاهی هم در نقد برخی عملکردها که به حقوق مردم 
صدمه می زند، به تندی ســخنرانی می کرد و انتقاد شــدید می کرد و از اینکه کارها به خوبی 
انجام نمی شــود و حقوق مردم چنان که باید مراعات نمی شــود، رنج می برد. او نسبت به 
مردم احساس غمخواری داشت. ایشــان واقعا در پیگیری حقوق مردم خیلی کوشا بود و 

گاهی حتی عصبانیت و ناراحتی خود را ابراز می کرد.
  جناب آقای دکتر، زیاد شــنیده شــده که برخی افراد یا محافل می گویند که استادان و   .

صاحب نظران علمی باید به همان محیط کلاس و دانشگاه یا حوزه بسنده کنند و لازم نیست 
که در فضای عمومی نظرات و انتقادات خود را اعلام کنند. به عبارت دیگر، جای بیان برخی 
مطالب انتقادی نزد مردم عادی نیست، بلکه باید در جلسات تخصصی مطرح کرد. مرحوم 

دکتر هاشمی به این موضوع چگونه می نگریست؟
ایشان گوشه نشین نبود و سعی می کرد اطلاعات خود را در اختیار عموم مردم بگذارد. 
همواره ســعی می کرد علاوه بر شــاگردانش در دانشــگاه ها، عامه مردم نیز از اطلاعات او 
اســتفاده کنند و  تلاش وافری داشــت تا مردم نســبت به حقوق خود آگاهی بیشتری پیدا 

کنند و برابر توصیه قرآنی، خود فعال و اقامه کننده به قســط 
و عدل باشــند. آن مرحوم چند دهه در کمیسیون حقوق بشر 
اسلامی ایران نیز خیلی فعال بود و سال هایی هم بنده در آنجا 
با ایشــان همکاری داشتم. ایشان سعی می کرد در آنجا به هر 
میزان که مقدور اســت، به رعایت حقوق مردم کمک شود. در 
آنجا نظرات مشورتی و توصیه های متعددی خطاب به مراجع 
مختلف قانونی کشور در جلسات استادان تهیه و تدوین می شد. 
ایشان ازجمله همکارانی بود که نظر خودش را معمولا صریح 
می گفت و امیدوار بود این نظرها و خیرخواهی ها مورد توجه 
دســت اندرکاران امور کشــور واقع شــود؛ ولی نمی دانم این 

نظرات تا چه حد مورد توجه واقع می شد.
  تعاملات مرحوم دکتر هاشمی با مراجع رسمی چگونه بود؟  .

ایشان از ابتدای انقلاب با مراجع قانونی مختلف همکاری و تعامل داشت و همواره با 
حُسن نیت آنچه را در توان داشت، تقدیم می کرد و خوش بین بود که بتواند مؤثر واقع شود 
و رفتارهای نامناســب را تغییر دهد و در احقاق حقوق مردم مؤثر افتد. ایشــان عضو گروه 
علوم انسانی فرهنگستان علوم کشور هم بود و تا موقعی که حالش مساعد بود، علاقه مند 
بود در جلســات گروه علوم انســانی فرهنگستان علوم شــرکت کند و در آنجا هم نظرات 
ســازنده خود را بیان می کرد و ما از نظرات ایشــان بهره مند می شــدیم. ایشان در تعاملات 
مختلف با مراجع رسمی معمولا اظهارنظرهایی خیرخواهانه می کرد و امیدوار بود که مؤثر 
باشــد؛ ولی خوب چه بســا در موارد متعدد، مؤثر نبود و با گوش شــنوایی مواجه نشد. اگر 
شنیده می شد، شاید بسیاری از مشکلات مردم استمرار پیدا نمی کرد؛ اما به قول لسان الغیب: 

«حافظ وظیفه تو دعا  گفتن است و بس/ در بند آن مباش که نشنید یا شنید».
  دکتر هاشمی برای جوانان چه چیزی بر جای گذاشت؟  .

دکتر هاشــمی برای جوانان ما یک الگوی خوب است. ســالم زندگی کرد و با خوبی و 
درســتی زندگی کرد و عمر با  عزت خودش را صرف کارهای پسندیده و مفید کرد. امیدوارم 
جوانان ما در ابعاد مختلف ازجمله پشتکار علمی و سلوک فردی و اجتماعی از ایشان الگو 
و سرمشــق زندگی بگیرند و راه او را ادامه دهند. البته خوشــبختانه امروزه ده ها مدرس و 
پژوهشــگر جوان در رشــته حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی کشور یا دیگر سازمان ها 
داریم که آنها مستقیم یا غیرمستقیم شاگردان مرحوم دکتر هاشمی بوده اند و قطعا در ادامه 

راه استاد خود کوتاهی نخواهند کرد.
ســخن آخر که باید درباره دکتر هاشمی گفت، اینکه عاش سعیدا و  مات سعیدا؛ یعنی 
با خوشبختی زندگی کرد و با خوشبختی نیز دار فانی را وداع گفت و مدتی هم بستری بود 
و در حال اغما بود که آن هم باعث تأســف و ناراحتی دوســتان بود. خداوند ایشان را قرین 

رحمت کند و امیدوارم جوانان از ایشان سرمشق زندگی بگیرند. 

دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوق دان متدین و متعهد 
زنده یاد دکتر ســیدمحمد هاشمی یادگار نســلی از حقوق دانان 
بزرگ کشــور بود که سهم بســیار بزرگی در بنیان گذاری، تحول 
و بالندگی حقوق در ایران داشــته اند. تربیت هزاران دانشجو در 
ســطوح مختلف دانشگاهی، پژوهش و نگارش آثار گران سنگی 
که عمدتا از منابع مرجع به شمار می روند، از ثمرات چهار دهه 
مجاهدت بی وقفه علمی اســت کــه از وی چهره ای ماندگار در 
حقوق عمومی بر جای گذاشت. به نظر نویسنده (که در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی 
ایشــان بوده و پایان نامه کارشناسی ارشــد و رساله دکتری  خود را با راهنمایی این اســتاد به سامان رسانده است) سه 
ویژگی دانش حقوقی توأم با تعهد دینی، نشــاط علمی توأم با شــاگردپروری و انصــاف در موضع گیری های علمی و 

سیاســی، بیش از سایر ویژگی های استاد درخور توجه و تأمل اســت. در این مجال صرفا مروری بر ویژگی اول خواهم 
داشت.

همه کســانی که با این اســتاد بزرگ معاشرت داشــته اند، افزون بر سطح بســیار بالای توانمندی در دانش حقوق 
عمومی، بر دانش دینی از یک ســو و تعبد و تعهد وی به ارزش های اســلامی از ســوی دیگر گواهی می دهند. دکتر 
فضائلی، از اســتادان حقوق بین الملل دانشــگاه قم، برایم نقل کرد که روز عید قربان در منا به دیدار ایشان رفتم، دیدم 
دکتر ســر را تراشیده اســت. گفتم برخی مراجع تقلید تقصیر (کوتاه کردن بخشی از موهای سر یا ناخن ها) را هم کافی 

می دانند. ایشان با اشاره به آیه قرآن گفت: اما احتیاط در حَلق (تراشیدن موی سر) است.
تســلط اســتاد به آیات قرآن و نهج البلاغه و باور قلبی به آنها، عامل مهمی برای استناد به کتاب و سنت بود که به 
درس و بحث وی جاذبه دو چندانی می بخشــید. زمانی که می خواســت تبیینی از حکمرانی به عنوان امانت داری ارائه 

دهد، به این فرمایش علی علیه السلام خطاب به کارگزارش (اشعث بن قیس) اشاره می کرد که وَ إِنَّ عَمَلَک لَیْسَ لَک 
بِطُعْمَةٍ وَ لَکنَّهُ فِی عُنُقِک أَمَانَةٌ؛ حکمرانی براى تو طعمه نیست، بلکه امانتی است بر عهده ات.

دکتــر هاشــمی با توجه به اعتقاد راســخ دینی اش، تمام تلاش خــود را به کار گرفت تا حقــوق عمومی را بر پایه 
معیارهای اسلامی به صورت مستند و مستدل پایه ریزی و بومی سازی کند. تأملات حقوقی وی به ویژه در دو اثر ارزشمند 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول و دوم) و حقوق بشر و آزادی های اساسی، آکنده از مستندات قرآنی و 
حدیثی همراه با تحلیل و تبیین های قابل تحسین است. اولین پانوشت جلد اول حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 
که مربوط به اصول و مبانی کلی نظام اســت، مزین به آیه لَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُــلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أنَْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ 

لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (آیه ۲۵سوره حدید) شده و تا پایان کتاب، صدها آیه و روایت مورد استناد قرار گرفته است.
در زمانه ای که برخی مدرســان حقوق در موضوع نظارت مردم بر حکومت به سخنان جان لاک، روسو و منتسکیو 

اســتناد می کنند، وی این سخن امیر مؤمنان خطاب به مردم را به دانشجویانش متذکر می شد: فَلا تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّمُ 
بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لا تَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ... فَلا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أوَْ مَشُــورَةٍ بِعَدْلٍ؛ آن ســان که 
با جباران ســخن می گویند، با من ســخن مگویید؛ ملاحظه کاری های در برابر مستبدان را در برابر من نداشته باشید... از 
گفتن حق و مشــورت به عدل دریغ نورزید. در کتاب حقوق بشــر و آزادی های اساسی، سروده خود در دیباچه کتاب را 

مستند به آیات متعدد قرآن و حدیث کرده است.
بــه گمــان بنده، رمز موفقیت این بزرگان را باید در جامعیتی ســراغ گرفت که تخصص علمــی را در کنار دانش و 
تعهد دینی قرار داده اســت. ســوگمندانه باید اذعان کرد که امروزه جامعه حقوقی کشــور از این نسل فاصله گرفته و 
بسیار بجاست همه کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم افتخار شاگردی آنان را داشته اند و تمامی دانشجویان و استادان 

حقوق، با تأسی بر سیره علمی و عملی ایشان، این مهم را مد نظر قرار دهند.

هنر بزرگ دکتر هاشمی این بود که حقوق عمومی را با تکیه بر میراث غنی ایرانی-اسلامی پایه گذاری کند؛ محققانه 
و نه مقلدانه. به رغم آنکه تحصیل کرده فرانســه و آگاه از حقوق غــرب بود، ولی تقلید کورکورانه را برنمی تابید. او به 
ما آموخت که می توانیم حقوق عمومی و حقوق بشــر را بر داشــته های خود بنیان نهیم، به دیگران عرضه کنیم و به 

آن ببالیم.
هم هنر هم دین ز خاک خاور است / رشک گردون خاک پاک خاور است

ای امین دولت تهذیب و دین / آن ید بیضا بر آر از آستین
قالی از ابریشم تو بافتند / باز او را پیش تو انداختند

وای از آن دریا که موجش کم تپید / گوهر خود را ز غواصان خرید! (اقبال لاهوری).
* دانشیار حقوق عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

حسین جوان آراسته*

رحیم نوبهار*

  آقــای دکتر اردبیلی، جناب عالی اســتاد رشــته حقوق کیفری   .
هستید، اما سال ها رابطه دوستی و همکاری با زنده یاد دکتر هاشمی 
داشتید و با فعالیت های علمی ایشان در حوزه های مختلف حقوق 
عمومی آشنا هستید. تا چه اندازه مباحث مربوط به حق برخورداری 

از دادرسی عادلانه مورد توجه آن مرحوم قرار گرفته است؟
از همان ســال هایی که افتخار آشــنایی و دوستی با آن مرحوم 
نصیبم شــد، احســاس می کردم که مسائل حقوق بشــری یکی از 
دغدغه های فکری ایشــان است. ســال ها بعد این موضوع مهم را 
در کتاب مفصلی به همان عنوان شــرح  و بسط دادند و در کنار آثار 
دیگر منتشر کردند. علاوه  بر دیدارهای هفتگی در دانشکده، از دهه 
۷۰ شمســی به بعد تا ســال های اخیر، فرصت دیگری در جلسات 
روزهای دوشنبه کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران 
به وجود آمد که من با نظریات و منویات ایشــان بیشــتر آشنا شدم؛ 
ازجمله احترام و رعایــت حقوق مردم که دولت را در این حوزه با 
تکالیف مهمی روبه رو می کند. حق بهره مندی از دادرســی عادلانه 
که در اصل ســوم قانون اساســی با عنوان کلی امنیت قضائی قید 
شده، شــامل حق های متعددی است مثل مستقل و بی طرف بودن 
یا علنی بــودن دادگاه ها، برخورداری از حــق انتخاب وکیل و... که 
همواره مورد توجه مرحوم دکتر هاشــمی قرار داشت و بر اهمیت 
رعایت آن تأکید داشت. این موضوع را آن مرحوم در مجلدات کتاب 

حقوق اساســی و کتاب حقوق بشر و آزادی های اساسی بشر خود 
نیز با نگاه به مســئولیت دولت و موارد اهمال و کوتاهی در رعایت 

ابعاد مختلف آن مورد شرح و بسط قرار داده است.
  آقای دکتر اگر قرار باشــد بعد از سال ها دوســتی و نزدیکی با   .

مرحوم اســتاد هاشــمی، دو خصیصه مهم ایشــان را که به حوزه 
عمومی مربوط می شود بیان کنید، به چه مواردی اشاره می کنید؟

مرحوم دکتر ســیدمحمد هاشــمی اصولا در بیان نظرات خود 
به ویژه آنجا که ســخن از حقــوق مردم و مطالبــات آنها به میان 
می آمد، بســیار رک گو و صریح اللهجه بود و بدون تعارف هر آنچه 
در دل داشــت، آشــکارا به زبان می آورد. با وجــودی که در طول 
ســال های معلمــی به مناســبت های مختلف به مقامات کشــور 
مشــورت هم می داد، اما هیچ گاه از این فرصت هــا تا آنجا که من 
می دانــم، نفع و امتیازی برای خود منظــور نکرد. یک خصوصیت 
دیگری کــه در کلام آن مرحوم بارز بود، کنایــه و طنز در جایی  که 
احســاس می کرد با شــوخی و خنده باید قضیه را فیصله داد، بود  
و همواره مراقب بود رنجشــی در مخاطب ایجاد نکند و دوستی و 

محبت را گسترش دهد.
  مرحوم هاشمی چه میراثی برای جوانان به ویژه از منظر معلمی   .

و تربیت نیروی انسانی بر جای گذاشت؟
مرحوم ســیدمحمد هاشمی معلمی به تمام معنا و راستین بود. 
دانشــجویان بسیاری از دانش ایشــان بهره بردند و به ضرس قاطع 
عرض می کنم که دانشجویی نمی شناسم که از ایشان خاطره بدی در 
کلاس های درس داشته باشد. درواقع معلمی را عبادت می دانست 
و در وصــف معلم اشــعاری نیز ســروده بود. زبان طعــن و لعن را 
هیــچ گاه به کار نمی برد و از دروغ گویی نیز بیزار بود و این تمام آنچه 
که باید در اوصاف یک معلم جمع باشــد، البته نیســت. ویژگی های 
شخصیتی مرحوم دکتر هاشــمی بیش از اینهاست، ولی برای کسی 
کــه بخواهد در مســلک معلمی نمونه باشــد، الگــوی رفتاری آن 
مرحوم مثال زدنی است؛ انسانی به تمام معنا ساده و بی تکلف و در 

دوستی و صمیمیت بسیار پایبند. خدایش رحمت کند. 

سیدحسین صفایی، رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه تهران:
صراحت بیان دکتر هاشمی در دفاع از حقوق مردم، برجسته بود

محمدعلي اردبیلی، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی:
مشورت دهی دکتر هاشمی به مقامات در عین 

اعتقاد اســتاد دانشمند شــادروان دکتر انتقاد صریح از عملکردهایشان درخور توجه بود
سیدمحمد هاشمی به «حقوق مردم»* 
فقط محدود به تلاش های وافر، گسترده 
و آموزنــده مــورد احتــرام در آموزش،  
پژوهش و مشارکت در نهادهای ملی و 
نبود، بلکه مجموعه  بین المللی متبلور 
خصائل و شــخصیت تأثیرگــذار وی در مراودات اجتماعی و انســانی و آداب آن، 
حکایت از ایمان راستین ایشان به منزلت حقوق مردم در هر جایگاه و درهم تنیدگی 
آن با اخلاق داشــت. این رویکرد علمی و عملی، الگوی محققان و پژوهشــگران 
مطالعات حقوق بشر و حمایت از آن باید باشد. تجلی آرمان ها و اصولی همچون 
احترام به همگان و برابری. در گفتار، رفتار و کردار، شــادروان دکتر هاشــمی خود 
مروج اصول و رفتارهایی بود که ســال ها برای آن کوشیدند و به پژوهش برای آن 

نیز همت ورزیدند.
چهــره گشــاده، مهربان و پرعطوفت دکتر هاشــمی در کنار رفتــار صمیمانه و 
بی تکلــف، رعایت حقوق افراد و بــاور به برابری و کرامت انســان ها، بذل محبت 
و انفاق و دیگر ســجایای متعدد در وجودشــان، به آســانی از سوی هر مخاطبی 
درک و موجد تعلق خاطر نســبت به حامیان حقوق بشــر می شــد. همان طور که 
صرف تدوین و تصویب اســناد بین المللی حقوق بشــر به اجــرا و حمایت واقعی 
آن نمی انجامد، تدریس و پژوهش صرف در زمینه حقوق بشــر نیز به خودی خود 
به معتقدان و علاقه مندان آن نمی افزاید. اگر این گونه بود، جهان بهتری داشــتیم. 

ملزوم دیگری مورد نیاز است.
یکی از پژوهش های ارزشــمند اســتاد، «حمایت ها و تضمینات حقوق بشر در 
حقــوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشــر» منتشرشــده در مجله تحقیقات 
حقوقی دانشــگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۲ اســت. در بخش اول آن مقاله به 
بررســی نهادهای حکومتی و نهادهای مســتقل ملی حمایت کننده از حقوق بشر 
در ســطح داخل پرداخته اند. در بخش دوم، تضمینات بین المللی حقوق بشــر در 
چارچوب ســازوکارهای ســازمان ملل متحد، ترتیبات منطقه ای مرتبط با دولت ها 
را بررســی و پس از آن، ســازمان های غیردولتی بین المللی را ضامنی مســتقل از 
دولت ها تعریف کرده اند. رویکرد اســتاد به مقوله حقوق بشــر در نتیجه گیری آن 
مقاله عیان است. ضمن ارائه تفسیر حقوقی از نهادهای یادشده، ایشان «واقعیت» 
حمایت از حقوق بشــر در سطح جهانی را عاری از نظارت عادلانه دانستند و یکی 
از راه های بهبود را ایجاد «تکلیف اخلاقی» برای حمایت و تضمین از حقوق بشــر 
برشــمردند. اهمیت این گزاره، در توجه به اخلاق به عنوان روشی برای حمایت از 
حقوق بشر است که خود استاد هاشمی، عامل مبرز و متخلق به آن بودند. پایبندی 
ایشــان به اخلاق برای درونی کردن حقوق بشــر در شــرایطی بود که بی اخلاقی با 

بهانه های حفظ منافع و...  راحت تر از استقامت با کفش آهنین در راه اخلاق بود.
مــروری بر موضوعــات کلاس ها و تقریرات ایشــان در کنار حضور مشــفقانه، 
دلســوزانه و عالمانه در نهادهــای علمی، اجرائی، مدنــی و همچنین رویدادها و 
گردهمایی های مختلف، ضمن نشــان دادن تعهد و توجه استاد هاشمی به نفس 
حضــور و نقش آفرینی، همــواره منقش به دقت ایشــان در رعایت شــأن و حال 
افراد آســیب پذیر بود. شــیوه آموزش دروس حقوق اساسی و حقوق بشر در طول 
ســال های متمادی خدمت دانشــگاهی برای چندین نســل دانش پژوهان حقوق، 
اندوخته علمی و خاطرات آموختنی و به یادماندنی از اســتاد و الگویی برای پیروی 
بر جای گذاشــته است. استاد هاشــمی با کوله باری از دانش حقوقی که هم جنبه 
مطالعاتی داشــت و هم حاصل تجربه حضور در نهادهای ملی و بین المللی بود، 
نقش کم نظیری در اعتلای توجه به اهمیت رعایت حقوق اساسی وحقوق بشر در 

جامعه ما گذاشته است.
تکــرار پربســامد واژگانــی همچون عشــق، نور، اخلاق، روشــنی، روشــنایی، 
کرامت مداری، مروت، صداقت، عدالت و... در بیانات ایشــان، در کنار قریحه ادبی و 
علاقه اســتاد هاشمی به ادبیات و شــعر، دیگر جلوه فطرت انسانی ایشان بود. این 
روشنی و صفای دل استاد، مکمل گنجینه کارهای علمی ایشان است که در حیات 

موجب احترام همه جانبه و میراث ارزشمند در ممات شادروان است.
دردا و دریغا که شــتافتن دکتر هاشــمی به ســوی معبود، ثلمه جبران ناپذیری 
برای جامعه حقوقی و علمی کشــور اســت. ایشــان همواره با روی خوش، پاسخ 
علاقه منــدان خویش را می دادند که ای کاش در دوران خــواب طولانی از ۲۴ آذر 
تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، پاســخ توســل علاقه منــدان به درگاه خداوندی بــا این ابیات را 

می دادند:
برخیز و ببین در دل یاران و عزیزان

گنجینه ای از عزت اندوخته ات را
اما مشــیت الهی بر آن بود که بنده مؤمن، صدیق و معتقد خداوند به ســرای 

باقی بشتابد.
دردا که آفتاب مروت به خون نشست
فریاد ای فتا که فتوت به خون نشست

ذکر ویژگی ها و شــخصیت دکتر سیدمحمد هاشمی بدون یادآوری و ابراز کمال 
احترام به خانواده بزرگوارشان، به ویژه همسر معزز و کریمه در کنار فرزندان برومند 
ایشان امکان ندارد. آرامش، صلح درونی، تعالی علمی و اخلاقی شادروان حکایت 
و نمادی از زندگی در آشیانه ای پرمهر و صفا و برساخته از محبت، عشق و ایثار به 
لطف همراه وفادار همسر گرامی داشت که زندگی در کنار فرزندان عزیز را دلنشین 

می کرد. روحشان شاد و نامشان به خیر و نیکی.
* واژه ای که گاه در کنار و گاه به عنوان بدیل «حقوق بشر» ذکر استاد بود.

دکتر هاشمی و تکلیف اخلاقی حقوق بشر

نسرین مصفا


